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درباره تأثیر انکارناپذیر جنبش «لباس آبي ها»
 بر تئاتر مستند 

سوگ نامه اي براي لباس آبي ها

همان طور کــه «کارل مارکس» هم زمان با بحران  �
مالي جهاني از حدود ســال ۲۰۰۸ میــلادي بار دیگر 
مــورد توجه عام قــرار گرفــت، تئاتر کارگــري نیز با 
بي پول تر شدن جوانان اهل هنر اروپا و آمریکا که اغلب 
از فاندها و گرانت هاي دولتي براي پیشبرد پروژه هاي 
خود بهره مي بردند، بعد از حدود ۴۰سالي که در سایه 
قــرار گرفته بود، جدي گرفته شــد. همین رســتاخیزِ  
دوباره رفته رفته به آســیا، آفریقا و خاورمیانه رسوخ 
کرد و تئاتر کارگري که معمولا دســت در دست تئاتر 
مستند داشته است با تجدید حیاتي نیم بند مواجه شد. 
گرچه اصطلاح «تئاتر کارگري» با مناقشــات بي پایاني 
در تعریف و تبیین خود روبه روست که اغلب ناشي از 
تزویر و تجاهل گروه هاي خرده بورژوا براي کسب اعتبار 
است اما این یادداشت مجبور است عجالتا از تعریف و 
سپس راستي آزمایي آثار مربوط به تئاتر کارگري به نفع 
معرفي یکي از بزرگ ترین و اگر نه اولین اما قطعا یکي 
از اولیــن گروه هاي تئاتر مســتند کارگري جهان پرهیز 
کند.  جنبش تئاتر «لباس آبي ها»در ۱۹۲۳ در مســکو، 
توســط «بوریس یوژانین» -که امروز حتي در روسیه 
هم هنرمند چندان شناخته شده اي نیست و صفحه اي 
در ویکي پدیــا بــراي معرفي او وجود ندارد- شــکل 
گرفت. تئاتــر «لباس آبي ها» در چهار ســال فعالیت 
چنان در شــوروي پیشــرفت کرد که در میانه ســال 
۱۹۲۷ پنج هزار گروه به سبک و سیاق آنها با دست کم 
صد هزار عضور شــکل گرفته بــود. اما آنها که بودند 
و چه مي کردند؟ اولین گــروه با عنوان «لباس آبي ها» 
توســط تعدادي کارگر کارخانه و چند جوان تئاتري از 
جانب بنیاد روزنامه نگاري مســکو راه اندازي شده بود 
و چه باشکوه اســت دانســتن دلیل راه افتادن چنین 
گــروه تئاترالي! در زمان انقلاب اکتبر حدود ۲۵ درصد 
جمعیت روسیه ســواد خواندن و نوشتن داشتند. این 
میــزان تا ســال هاي ابتدایي دهــه ۲۰ تغییر چنداني 
نکرده بــود و این به آن معني اســت که وقتي اولین 
گروه هاي تئاتر لباس آبي در کوچــه و خیابان به اجرا 
مشــغول بوده انــد، از هر چهــار روس، فقط یک نفر 
مي توانسته روزنامه هاي منتشرشــده در این کشور را 
بخواند. تأسیس گروه «لباس آبي ها» در واقع آغاز کار 
زیرشــاخه «روزنامه زنده»در دل تئاتر مستند نیز بوده 
است. اعضاي این گروه موضوع نمایش هاي خود را از 
وقایع حال حاضر کشورشان انتخاب مي کردند. آنها به 
نوعي تئاتر را به روزنامه زنده اي تبدیل مي کردند که به 
حدود ۷۰ درصد مردم بي سواد روسیه اجازه مي داد از 
رخدادهاي در جریان کشور خود باخبر شوند. به عنوان 
مثال در سنت پترزبورگ عده اي کشاورز تصمیم گرفته 
بودنــد براي اولین بــار محصولاتــي را در زمین خود 
پرورش دهند که هرگز در خاک روســیه نروییده بود. 
روزنامه هاي شــوروي این خبر را گزارش داده بودند و 
چند روز بعد «لباس آبي ها» همان کشاورزان پیشتاز را 
به شخصیت هاي تئاتر خود تبدیل مي کردند. اینجاست 
که تئاتر وظیفه رسانه اي خود را به شکل آشکاري به 
جا مي آورد و براي اینکه پیام آنها هر چه بیشتر توسط 
مردم کوچه و بازار درک شــود، از عملیات آکروباتیک 
نیز بهره مي گرفتند. هنوز یک ســال از تأســیس اولین 
گــروه «لباس آبي هــا» نگذشــته بود که تعــدادي از 
هنرمندان سیرک هاي اروپاي شرقي جذب آنها شدند. 
حالا مردم تهیدست مي توانستند بي آنکه بهایي بیش 
از چند ســکه پرداخته باشــند یک نمایش جانانه در 
میدان نزدیــک خانه خود ببینند. این گونــه از تئاتر تا 
حدي در شوروي پیشــرفت کرد که تا ۱۹۲۷، چند ماه 
قبل از اینکه پیسکاتور چند نمونه از بهترین هاي آنها را 
به آلمان دعوت کند، تئاتر «لباس آبي ها» دیگر صاحب 
کاراکترهاي شناخته شــده اي مثل تئاتر کمدیا دل آرته 
بود. این شــکل از تئاتر خلاف ســایر بخش هاي اروپا 
هیچ وقت در روسیه آن قدر شناخته شده نبود، تا اینکه 
از میانه دهه ۲۰ «میرهولد» آن را دوشادوش کابوکي 
به روس ها شناساند. اهالي تئاتر شوروي در میانه دهه 
۲۰ دیگر مي دانستند که کاپیتانه: لاف زن، پنتالونه: تاجر 
خسیس، دوتوره: نماینده کساني که تظاهر به فهمیدن 
مي کردند، از شخصیت هاي همیشگي کمدیا دل آرته 
هستند و در عوض شهروندان شوروي نیز مي دانستند 
«زن کارگــر»، «بانکدار»، «ســرمایه دار»، «منشــویک» 
و «ســرباز ارتش سرخ» از شــخصیت هاي ثابت تئاتر 
«لباس آبي ها» هستند. آنها «لباس آبي ها» نام داشتند 
چون در اولین روزهاي شــروع به کارشان، تعدادي از 
اعضاي گروه که کارگران کارخانه بودند، با همان لباس 

کار خود در نمایش ها حاضر مي شدند.
در اولین سال هاي انقلاب روسیه رنگ سرخ هنوز 
آن جایگاه نیرومند ســال هاي بعــد را پیدا نکرده بود 
و رنــگ آبي که در برخي فرهنگ هــا نماینده خاندان 
ســلطنت بود، به حاشیه رانده نشــده بود. اجراگران 
این گروه ها معمولا پیراهن آبي و شــلوار ســیاه به تن 
داشــتند و تا ســال ۱۹۲۷ آن قدر در شــهرهاي بزرگ 
روســیه معروف شــده بودند که بســیاري از مردم با 
دیدن چند مــرد و زن لباس آبي -که کارگران ســاده 
کارخانه اي بوده اند- انتظار شــکل گرفتن نمایشــي را 
داشته اند و در چندین مورد کارگران مجبور مي شده اند 
بــه مردم محلــي بگویند کــه آنها عضو گــروه تئاتر 
«لباس آبي ها» نیستند و نمي توانند براي مردم نمایش 

اجرا کنند. 
ادامه در صفحه ۱۵

به  سوى تئاتر اقلیت

نگرشي اجتماعي بر اجراي موفق نمایش 
«جمعه کُشي» اسماعیل خلج

پایان پیروزي و آغاز مبارزه بي ثمر

فکر شنبه، تلخ دارد جمعه  اطفال را �
عشرت امروز، بي اندیشه  فردا خوش است

(صائب تبریزي)
«جمعــه» آخریــن روز تعطیلي جامعــه  ایراني 
اســت. این تعطیــلات بعدازظهر چهارشــنبه آغاز و 
عصر جمعه به پایان مي رسد. جمعه، پایان استراحت 
و آغــاز فعالیت هاي جدیدي اســت که از شــنبه آغاز 
خواهد شــد. تمثیل عامیانه  «جمعه خر است» براي 
پایان اســتراحت، ناشــي از خســتگي روزمــره و آغاز 
دوباره  تکراري اســت پُرملالت؛ به خصوص براي قشر 
کم درآمد. حتي شاید بتوان گفت جمعه، پایان پیروزي 
موقت و آغاز مبارزه  بي ثمر انســان براي بقاست. پس، 
باید این جمعه را کُشــت تا پیــروزي دوام یابد و تکرار 
متوقف شــود. چایخانــه، کافه، قهوه خانــه یا به قول 
امروزي ها کافي شاپ، مکاني اســت که در آن چاي و 
نوشیدني هاي دیگر مي نوشند و در همین حین، سعي 
دارند بــه رتق و فتق مجهولات ذهني، به خصوص در 
ارتباط بــا حیات جمعي و اجتماعــي بپردازند؛ نوعي 
محفل عامیانه بــراي عرضه  آمــال و آرزوها، واکاوي 
کنش هاي اجتماعي و نقد ایــن و آن.  قهوه خانه تنها 
جایي است که انســان هاي عامي حق دارند پیرامون 
زندگي خویش سخن بگویند و حرف بشنوند. همچنین 
مکاني اســت براي عرضه  آثار نمایشــي تا هم سرگرم 
شوند، هم «دو کلمه حرف حساب» از فرهنگ و تاریخ 
بشنوند. اگر رستوران با انواع کباب هایش، مکاني براي 
پُزدادن اعیان و اشــراف اســت، قهوه خانــه با دیزي و 
املت و نیمرویش، مکاني است براي سیرکردن شکم 
عــوام. قهوه خانه محفلــي براي بازکردن ســفره  دل 
نیز هست. تمثیلي از ســنت، اصالت فرهنگي و دیگر 
پدیده هاي جمعي و فردي که متناسب با دخل و خرج 
مــردم بوده و به راحتي در دســترس همه قــرار دارد. 
نمایش «جمعه کُشــي» که ۴۵ سال پیش نوشته شده 
است، دو مفهوم درهم تنیده  محوري دارد؛ قهوه خانه 
و روز جمعه. قهوه خانه که بخشــي از مواریث سنتي 
ایران شــمرده مي شــود، داراي کارکردهاي مختلفي 
بــوده و هســت کــه از آن جمله مي تــوان به نقش 
روشنگري اش اشــاره داشــت. قهوه خانه هاي ایراني 
داراي سیري تاریخي هستند که مي توان کارکردهاي آن  
را در ادوار گذشــته نیز سراغ گرفت. خود نمایش نامه  
«جمعه کُشــي» هم به این مسئله اشــاره دارد. آنجا 
که آقاي همتــي، یکي از کاراکترهاي نمایش مي گوید: 
«تاریخچه  آبگوشت به تاریخچه  قهوه خانه ها مربوط 
مي شــه. ورود قهوه به ایران و دایرشــدن قهوه خونه 
در ایران در زمان ســلطنت ۵۳ســاله  شاه  طهماسب 
صفوي بــود. قهوه خانه تــا دوره  شــاه عباس چندان 
رونقي نداشــت، اما در حکومت این شاه (استعاره اي 
براي محمدرضا شاه نیز هست) به اوج خودش رسید. 
اولین قهوه خونه ها هم در قزوین، تبریز و اصفهان دایر 
شــد. اون وقت ها قهوه خونه ها آن قــدر مجلل بود که 
شــاه عباس...». آقاي همتي ضمن اشاره به بخشي از 
کارکردهاي اجتماعــي قهوه خانه ها - به خصوص در 
اواخر دوره  قاجــار و بعد از آن - عمده ترین آنها را نام 
مي برد از جمله: «قهوه خانــه  قنبر تو بازار؛ قهوه خانه  
فیض االله تو سبزه میدون؛ قهوه خانه  سنگ تراش ها توي 
چهارســوق بزرگ؛ قهوه خانه  مروي توي محله  مروي 
و قهوه خانــه حاج آقــا علي توي چراغ بــرق».  همه 
این قهوه خانه ها، هم مکاني براي ســیرکردن شــکم 
قشــر کم درآمد بودند و هم مکاني براي اســتراحت و 
حال دادن و حال گرفتن آنها. بر اساس چنین زمینه هایي 
اســت که پژوهشــگران، انواع کارکردهاي قهوه خانه 
را این گونــه بیــان مي کننــد: نقــش هدایتگري هاي 
اجتماعــي، مکاني براي عرضــه  نمایش هاي عامیانه 
و آیینــي، مرکزي براي تفریح قشــر کم درآمد و مکاني 
براي تشریک مساعي مشــکلات معیشتي. بسیاري از 
تاریخ پژوهــان معتقدند نقش قهوه خانــه در باروري 
اندیشه  وقوع انقلاب کبیر فرانسه بسیار برجسته است. 
در ســیر تاریخــي قهوه خانه هاي ایرانــي نیز مي توان 
مواردي را ذکر کرد که مرکز الهام و آفرینش نطفه هاي 
آگاهي بخشي و روشنگري بوده اند؛ مانند «کافه نادري». 
در تحولات اجتماعي، آنچه مورد توجه روشــنفکران 
و آگاهان اســت، صرفا چارچوب هــاي ایدئولوژیکي یا 
تئوریک نیســت. مباحث نظري، آنجا کامل مي شوند و 
اندیشــه اجتماعي نویي را طرح مي کنند که عمیقا به 
انواع مصادیق کاســتي هاي اجتماعي، نظیر بي نظمي 
اجتماعي، فساد مالي و اداري، رفاه زدگي و مرفه گرایي، 
بي عدالتي و عوام زدگي، اشاراتي داشته و با آنها ممزوج 
شده باشــند. از منظر روشــنفکران، قهوه خانه مکاني 
بود براي پي بردن به عمق تلخي ها و شــادي هاي یک 
جامعه.  آنها که در قهوه خانه حضور مي یافتند، ریشه  
مشــکلات عدیده  جمعي و فردي را بدون بهره مندي 
از هرگونــه آموزه هــاي تخصصي، به شــکلي بســیار 
ســاده، بیان مي کردند.  بعدها، گفت وگوهاي ســاده و 
بي پیرایه  مشتریان قهوه خانه، خمیرمایه  پرداخت هاي 
ایدئولوژیکي و تئوریکي پژوهشــگران قرار مي گرفتند.
اگرچه آنچه در نمایش «جمعه کُشــي» مي بینیم فضا 
و مکانش از هر لحاظ به بخش سنتي جامعه متعلق 
اســت، امــا درک و فهــم آن به کنشــگران اجتماعي 
کمــک مي کند تا بتوانند بررســي هاي تحلیلي خود را 

مستند کنند.  
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در بوته نقد
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 احساس مي کنیم این جرزني است 
یا خیانت به خودمان اگر زودتر شهر 

را ترک کنیم. انگار مقابل چشمان 
ناپیداي نویسنده کتاب راهنما 

بي آبرو و حقیر مي شویم اگر سر آخر 
به گفته اش عمل کنیم. اتوبوس 
کم کم این مناظر ناامیدکننده را 
پشت سر مي گذارد و وارد مرکز 

شهر مي شود. زیبایي شهر کوچک 
کم کم پدیدار مي شود: با آن مناره 

(برجک؟) فیروزه اي مقبره مولانا

مدت هاســت اعتقادم را به راهنماهاي توریستي 
از دست داده ام؛ شــاید به این خاطر که درک کرده ام 
توریســت - یا آنچه گردشــگر ترجمه مي شــود- با 
مســافر فرق دارد. انگار اینها دو نقش متفاوت است، 
دو امــکان متفــاوت، دو زندگي متفاوت. توریســت 
دلش مي خواهد بهترین ها را امتحان کند. مي خواهد 
بهترین جاها بیتوته کند. مي خواهد براي دوســت و 
آشــنا و فک و فامیل نشــانه هایي جمع کند - عکس 
و ســوغاتي و... - که نشــان دهد به سفر رفته است. 
توریست میهماني اســت که فقط اتاق میهمانخانه 
تروتمیــز میزبــان را مي بینــد؛ درحالي کــه مســافر 
ســرک مي کشــد به اتاق خوابي که در آن پدر بیمار 
صاحبخانه خوابیده و به حمامي که هنوز دســتمال 
اشک آلود صاحبخانه روي زمینش خودنمایي مي کند 
یا به گنجه اي که درونش قبض هاي پرداخته نشــده 
روي هم تلنبار شــده اند. شــهر به توریست نامحرم 
اســت و به مســافر محرم. بــراي همیــن دریافته ام 
آنچه به عنوان جاذبه هاي توریســتي مطرح مي شود، 
خیلي وقت ها پــر از دروغ و اغراق و کوچک نمایي و 
بزرگ نمایي اســت؛ مدت هاست فهمیده ام این متون 
راهنمــا در بهترین حالت تنها حاوي نگاه نویســنده 
است به شهري ناشناخته و در بدترین حالت حیله اي 
اســت براي به دام انداختن مســافر بینوا که پولش را 
کجا خرج کند و کجا ها را ببیند و البته، کجا ها را نبیند. 
اقتدار و استبدادي است در این راهنماهاي توریستي 
کــه مي توانــد آدم را برده حلقه بــه گوش خودش 
کنــد؛ آن قدر که حتي تعداد گام هایت را هم با فرمان 
نویســنده برداري و دانه دانه پیشــنهاد هاي راهنماي 
سفر را - همچون وظیفه اي ناگزیر- تیک بزني. البته 
اما پس زدن راهنماي توریســتي همیشه هم ممکن 
نیســت. بعضي وقت ها شــهر آن قدر بزرگ اســت و 
زمان آن قــدر کوتاه که اصلا نمي شــود بدون راهنما 
حتي یــک قدم برداشــت و همین نخســتین قدم ها 
مي تواند تعیین کننده قدم هاي بعدي باشــد و تلاش 
توریست براي خارج شدن از حوزه استحفاظي راهنما 
را بي رمق کند. اینها را مي نویســم و اعتراف مي کنم 
بارها به دام این راهنماها افتاده ام و بي گمان خواهم 
افتاد. راحت طلبي در جان ماست و توریست موجود 
راحت طلبي اســت که حوصله گم شــدن در شهر را 
ندارد. اعتراف مي کنم که بارها حوصله گم شــدن را 
نداشته ام و چســبیده ام به راهنماهاي توریستي و با 

توهم اینکه شهري را مي شناسم، ترکش کرده ام.
در آن شــهر کوچــک و عجیــب و جادویــي، اما 
تصمیم مي گیریم توریست نباشیم و تمام راهنماهاي 
توریستي را پشت سر بیندازیم. ما در قونیه ایم و آنچه 
در کتاب هاي راهنما از قونیه خوانده ایم ساده و کوتاه 
و موجز اســت: «شهري کوچک، بســیار کوچک یک 
شــب و دو روز براي دیدنش کفایــت مي کند. حتما 
شــنبه و یکشنبه به قونیه ســفر کنید تا بتوانید شاهد 
مراسم سماع باشید». دوستاني هم که به قونیه سفر 
کرده اند، پیشــنهادي مشــابه راهنماي مقتدر دارند: 
«وقت تان را خیلــي تلف نکنید. مقبــره مولانا البته 
دیدني اســت و آن مراسم هفتگي و رایگان سماع را 
هیچ جوره از دست ندهید. جز اینها، شهر دیگر چیزي 
ندارد». ما اما قصــد کرده ایم حالا که با هزار زحمت 
و حســاب و کتاب هر لیره و پس زدن هر خرج اضافي 
به اینجا رســیده ایم، چهار روز بمانیم و بنشینیم و راه 
برویم و شــعر بخوانیم. این طغیــان علیه راهنماي 
توریستي از کجا مي آید؟ از پیوند نام شهر با مولانا یا از 
به مو  اینکــه من پیش تر یک بار به قونیه آمده ام و مو 
طبق راهنماي توریستي پیش رفته ام و وقت برگشتن 
بي حوصلــه و ناکامــل و مأیوس بــوده ام، آن قدر که 

حتي دلم نخواسته براي کسي تعریفش کنم. 
ورودي شهر جایي است شبیه بعضي از شهرهاي 
کوچــک خودمان که انــگار فاقد هر هویتي اســت؛ 
ساختمان هاي کم طبقه با نماهایي زشت: شیشه هایي 
خاک خورده یا ســیمان هایي رنگ شــده. مغازه هایي 
درهم و برهم که یا لباس هایي بنجل مي فروشــند یا 
نشــانه هاي توریســتي کیچ که فقط به درد گذاشتن 
در گنجه هاي خودنماي شیشــه اي مي خورد. فقدان 
ســبزي و گل و گیاه هم در بدو ورود بدجور به چشم 
مي آید، به ویژه اگر آدم قبلش استانبول را دیده باشد. 
با خودمان فکر مي کنیم هرقدر هم که شعر بخوانیم 
و هزار بــار هم که مقبره مولانا را رصد کنیم و تازه با 
احتســاب آن مراسم سماع رایگان باز این مدت زمان 
طولانــي که ما قصــد کرده ایم بمانیم، پر نمي شــود 
که نمي شــود. فکر مي کنیم به عوض کردن برنامه و 
جست وجو براي بلیت قطاري که زودتر ترک کنیم این 
شــهر کوچک را؛ اما همان موقع تصمیممان عوض 
مي شــود. اگر گفته ایم مي خواهیــم چند روز بمانیم، 
باید بمانیم. احســاس مي کنیم این جرزني اســت یا 
خیانت به خودمان اگر زودتر شهر را ترک کنیم. انگار 
مقابل چشمان ناپیداي نویسنده کتاب راهنما بي آبرو 
و حقیر مي شویم اگر سر آخر به گفته اش عمل کنیم. 
اتوبوس کم کم این مناظر ناامیدکننده را پشــت ســر 
مي گذارد و وارد مرکز شــهر مي شــود. زیبایي شــهر 
کوچک کم کم پدیدار مي شود: با آن مناره (برجک؟) 
فیــروزه اي مقبره مولانا که بــه تمامي خودش را در 
آبي آســمان استتار مي کند و با آن همه دست فروش 
و فروشــگاه هاي کوچک نمد و خانه هایي قدیمي که 
به شــکل هتل درآمده اند. بار و بندیل را در اتاق هاي 
خانــه اي قدیمي مي گذاریــم و بیــرون مي رویم. به 

کافــه اي که چاي ترکي ســیاه دارد با باقلوای چرب. 
محمت صاحب میهمانخانه اینجا را پیشــنهاد کرده 
اســت. نگاهي به اطــراف کافه مي اندازیــم: جایي 
است مثل کافه هاي درکه شــاید، شاید حتي کهنه تر 
و معمولي تر. همین طور دور خودمان مي گردیم براي 
نشستن که ناگهان آن پنجره ما را پیدا مي کند. بي تردید 
این ما نیســتیم که آن پنجره را پیــدا مي کنیم. پنجره 
مانند چشمي به سوي شهر ما را به خود مي خواند و 
چشم ما مي شــود: چشمي گشوده به مقبره. منظري 
غریب. نه اینکه این منظره را بیرون ندیده باشــیم؛ اما 
آن پنجره به شکلي شگفت انگیز قاب  گرفته تمام آن 
چیزي را که باید قاب گرفت. از هر سوي پنجره که به 
بیرون نگاه مي کني، نقاشي کامل است؛ نقاط طلایي 
کامــل، رنگ ها کامل، قاب بندي کامــل و ریتم کامل. 
مي نشینیم کنار پنجره خیره به روبه رو... . مي نشینیم 
کنار پنجره خیره به روبه رو... . مي نشینیم کنار پنجره 
خیره به روبه رو... و از این لحظه است که زمان خطي 
گم مي شود و دود مي شود و به آسمان مي رود. جادو 
در لحظــه اي رخ مي دهد و شــهر نویــد مي دهد که 
آغوشش را بر ما خواهد گشود. چرا؟ چون باخبر شده 
از تصمیم مان که مي خواهیم بیش از «ظرفیت زماني 
تعیین شــده و توریستي» در این شــهر بمانیم؟ چون 
دستک  قصد کرده ایم توریســت نباشیم؟ چون دفتر و 
نوشتن با خودمان آورده ایم که زماني را که نمي دانیم 
چطور پر کنیم، به نوشــتن بگذرانیم؟ هرچه است، از 
این لحظه به بعد شهر ناگهان با ما مهربان مي شود و 

مخفي اش  درهاي  تمام  به مرور 
را بر ما مي گشــاید. سال هاست 
ســفر کرده ام و این نخستین بار 
اســت که مي فهمم هر شهري 
درهاي مخفــي دارد. مي فهمم 
براي ورود بــه درهاي مخفي و 
دالان هاي راز آلود و گوشــه هاي 
مرموز هر شهر باید مسافر بود و 

نه توریست.
یاغي  مســافري  ماننــد  مــا 
و طاغــي شــروع مي کنیــم به 
ده باره ســروته این شهر کوچک 
را رفتــن و آمــدن و چرخیدن و 

در کوچه پس کوچه هایــش گشــتن؛ از مقبره قدیمي 
رازآلــودش، غذاخوري هــاي مهجــور و محلي اش، 
کوچه هــاي پیچ در پیچ بومي اش. آن قــدر مي رویم و 
مي آییم که شــهر از حجاب شــرمش بیــرون مي آید 
و خودش را بر ما آشــکار مي کند و محرم مي شــود. 
شــهر به ما اجازه مي دهــد که با ماننــد رماني – یا 
داستان کوتاهي –خوش خوان قدم هاي بي شمارمان 
بخوانیمــش؛ فصــل بــه فصل کــه به زبان شــهر 
مي شــود معبر به معبر؛ ســطر به ســطر که به زبان 
شهر مي شــود خیابان به خیابان؛ کلمه به کلمه که 
به زبان شــهر مي شــود گوشه به گوشــه. شهر با ما 
مهربان شده اســت. مردم نگاه مان مي کنند و لبخند 
مي زنند، آن قدر پذیرا، که جایي میان ترکي و فارســي 
و انگلیســي شــروع مي کنیم به ارتباط برقرار کردن با 
مــردم عادي. آن قدر مهربان که وقتي مي رویم از یک 
بقالي – قطعا نمي توانم سوپر بخوانمش- نان و پنیر 
بخریم، بقال که یک کلمه انگلیسي نمي داند و ما که 
ترکي مان از «گوله گوله» و «ساغول» و «افندي» فراتر 
نمي رود، شروع مي کنیم نیم ساعت با هم حرف زدن. 
مــا آواز مي خوانیم: «تا با غم عشــق تو مرا کار افتاد، 

بیچاره دلم در غم بسیار افتاد».
آواز را مي شناســد، شــعر را نه. اصلا شــعرهاي 
مولانا براي اهالي قونیه آن ارزشــي را ندارد که براي 
ما دارد. آنها توان خواندن اشعار را ندارند و مولانا را 
به مکتب عشــق مي شناسند و ما او را به شعرهایش 
مي شناســیم؛ اما ایــن مانعي میان ما نیســت. بقال 
مي فهمد ایراني هســتیم. مي گوید اســمش یوسف 
ســیري اســت و مي فهمد قصد داریــم طولاني تر از 
زمان توریســتي در شــهر بمانیــم. مي فهمد در به در 
گوشــه هاي پنهانیــم. ما با هــم به زبان پیشــابابلي 
حرف مي زنیم، زباني که مرزي ندارد و سراســر فهم 
و درک اســت و یوســف افندي به ما مي گوید غروب 
بازگردیم. سر ساعت شش بعداز ظهر. درست همان 
ســاعتي که در مرکز توریستي شهر قرار است مراسم 
ســماع برگزار شــود و اگر آن را از دست دهیم، دیگر 
نخواهیمــش دید. پیاده مي رویم تا مرکز توریســتي. 
مرددیم. من پیش تر در همان سفر کوتاهم این سماع 
رایگان را دیده ام؛ حتما جذاب و هیجان انگیز اســت؛ 
در عین حال یادم نمي رود که یکي از سماع گران دائم 
عرقش را با دســت خشــک مي کرد و سماع گر دیگر 
بي تمرکز دائم نگاهش را میان مخاطبان مي چرخاند. 
ســاختمان مرکز توریستي زشت است. هیچ ربطي به 
معماري خیال برانگیــز مقبره و آن خانه هاي قدیمي 
اطرافــش نــدارد. یک ســاختمان ســفید و بي روح. 

شوخي مي کنیم:
«احتمالا معمار با خودش شــرط کرده مطلقا از 
نگیرد؛ حتي سعي  الهام  شــهر 
کرده در شــهر راه هــم نرود که 
مبــادا الهام بگیــرد و نتواند این 
پدیده زشــت را بسازد. شاید این 

اصلا در قراردادش بوده».
برویــم  نمي آیــد  دل مــان 
داخــل این ســاختمان زشــت. 
ایــن یــک جــور لجبــازي هم 
هســت بــا کتــاب راهنمــا که 
مي دانیــم حرص نویســنده اش 
را ســخت درآورده ایم. روي مان 
را برمي گردانیــم. با ریســماني 
نامرئــي کشــیده مي شــویم به 
مغازه بقالي. سر ساعت شش. یوسف افندي از دیدن 
ما رویش گشوده مي شــود. با همان زبان پیشابابلي 
از مغازه به بیرون راهنمایي مان مي کند. درست کنار 
بقالي دري است آن قدر کوچک و معمولي که اصلا 
آن را ندیده ایم. در مخفي گشــوده مي شــود. یوسف 
افنــدي ما را به حیاطي کوچــک مي خواند. از حیاط 
کوچــک مي گذریــم، دروني اندروني ها را پشت ســر 
مي گذاریم تا مي رســیم به اتاقي کــه تمام زمینش 
فرش است. زنان محجب یک ســویش نشسته اند و 
مردان ســوي دیگرش. ما مي نشــینیم کنار دیگران. 
نــه آداب را مي دانیــم و نــه رســوم را. خودمان را 
مي ســپاریم به نگاه کردن و در جا کشف کردن. آنها 
ذکــر مي گویند، آنها گرد ســفره هایي گرد با قاشــق 
مشــترک از ظرف هایي مشــترک شــوربا مي خورند، 
آنها شــروع مي کنند به سماع کردن؛ نه با لباس هاي 
سفید یکدســت. با همان لباس هاي خودشان. یکي 
پیر اســت، یکی جــوان، یکي چاق اســت و دیگري 
لاغــر. آنها چنــان ســماع مي کنند که انــگار هیچ 
چشــمي نمي بیندشــان. آنها چنان ســماع مي کنند 
که مي خواهند. شــور و اشــتیاق درونشــان غل غل 

مي زند و وجد نفسشــان را مي برد. محرکشــان براي 
ذکر و ســماع جذبه اي دروني اســت و نه نگاه هاي 
خیره توریست ها. آنها از خود بیخود مي شوند. زمان 
مي شکند. گذشــته و حال متصل مي شود و جانمایه 
ســماع و ذکر خودش را آشکار مي کند. زمان سماع، 
زن ها پشــت پــرده اي مي نشــینند و از پــس پرده و 
نشســته با خود ذکر مي گویند امــا آنها به من اجازه 
مي دهند ســوي دیگر پرده بنشــینم و بي واسطه به 
این آیین غریب بنگرم و بگذارم تخیلم پر بکشــد به 
زمان مولانا و اصالت سماعي از سر شوق در خانه و 
کوي و برزن. انگار یوسف افندي و دوستانش آن شب 
شــگفت انگیز، ما را از دري مخفــي به اعماق خانه 

مولانا هدایت مي کنند. 
تا روز بعدش گیجیــم از آن تجربه عجیب. طول 
مي کشــد که فکر کنیــم به خلل هــاي فرهنگي این 
شکل از تفکر و گردآمدن ها و هم نواشدن ها در طول 
تاریــخ جهــان و تاریخ خودمان. فردا در شــهر که پا 
مي گذاریــم، همه ما را مي شناســند. از هر برزني که 
رد مي شــویم، کســاني ما را به نــام مي خوانند و به 
داخل خانه یا مغازه شــان دعوتمــان مي کنند. همه 
شهر دیشب آنجا بوده اند. همه بقال ها، لحاف دوزها، 
نمدمال ها، طباخ ها،  نانواها، دستفروش ها، رفتگر ها 
و میهمانخانه دارهــا. همــه آنجــا بوده انــد و تمام 
شــهر مــا را مي شناســند و مي خواهنــد میزبانمان 
باشــند. هیچ کس نمي خواهد چیزي به ما بفروشــد؛ 
چنان کــه در شــهرهاي توریســتي و مذهبــي رایج 
اســت. هیچ کس نمي خواهد ســرمان کلاه بگذارد و 
از دوســتي سوءاســتفاده کند. هیچ کس نمي خواهد 
وادارمــان کند که باور هاي خودمان را بگذاریم کنار و 
مثل آنها فکر کنیم. همه فقط مي خواهند دوستمان 
باشــند و دوســتمان بدارند، با گرمایي وصف ناپذیر. 
مثل خواب است این. وجد و هیجان دارد دیوانه مان 
مي کند. اشــکمان را درآورده اند از این همه مهرباني. 
چاي اســت که میهمان مي شــویم و بــا همان زبان 
پیشــابابلي با همه حــرف مي زنیــم. چنان که انگار 
صد ســال اســت مي شناسیمشــان. چنان کــه انگار 
صد ســال اســت گرد این شــهر را به قبایمان وصله 
کرده ایــم. شــادیم و من به یــاد نمــي آورم در هیچ 
سفري این همه شــاد بوده باشم. وجد در معماري و 
کوچه پس کوچه هاي این شهر مخفي نشده. حتي نه 
در مقبره پررمزوراز و پرکشــش مولانا. وجد در مردم 
این شــهر لانــه دارد. جاذبه توریســتي قونیه، مردم 

قونیه هستند.
روز رفتن فرامي رســد و ما نمي خواهیم شــهر را 
ترک کنیم. هزار داســتان و هــزار در مخفي جامانده 
در جان و در خانه ها و مغازه هاي این مردم. در قطار 
که مي نشینیم، انگار با فک و فامیلمان وداع کرده ایم. 

مغمومیم. بسیار مغموم.
حالا دو ســالي از آن ســفر مي گــذرد و من بعید 
مي دانم بــاز جرئت کنم پا به قونیه بگذارم؛ مبادا که 
این خوابي بوده باشــد و من تمام ایــن مهرباني گیرا 
و دامنگیــر را تنها در خوابي خوش دیده باشــم. من 
نمي توانم به قونیــه بازگردم اما مي توانم به هرکس 
که به قونیه مي رود- و تصمیم مي گیرد مسافر باشد 
و نــه توریست-پیشــنهاد کنم غروبي، شــبي، وقتي 
در شــهر راه برود و پا بگذارد به یــک بقالي کوچک 
و آوازي بخوانــد و بگــذارد تا مرد فروشــنده با زبان 
پیشــابابلي از او بپرسد: «ایراني هستید؟» و بعد ببیند 
که درهاي مخفي چگونه دانه دانه گشوده مي شوند.
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